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 بنيادگرايي اسلامي و پست مدرنيزم
 

 1بهروز مرادي

 
 17/7/1391تاريخ پذيرش:            21/4/1139تاريخ دريافت: 

 چكيده
يكي از پديده هاي فعال در جهان امروز به ويژه در جوامع مسلمان نشين؛ بنيادگرايي اسلامي است. اين پديده، رويكردي 

جوامع فعال در جهان اسلام است كه در برابر مدرنيسم غربي قد علم كرده و ارزشها و باورهاي مسلط مدرنيستي كه به 
مسلمانان ورود پيدا كرده اند را به چالش كشيده است. از سوي ديگر پست مدرنيسم نيز يكي ديگر از رويكردهاي نظري 
مسلط ازجمله در جامعه شناسي و فلسفه ي امروز است كه در نقطه ي مقابل ارزشها و جامعه ي مدرن (مدرنيته) ظهور 

م را مورد انتقاد و نفي قرار مي دهد و چنين مطرح مي كند كه دوران كرده است. پست مدرنيسم مباني بنيادين مدرنيس
مدرن به پايان خود رسيده و زمان آن فرا رسيده كه مدرنيسم اعتراف كند كه در تحقق وعده هاي خود مبني بر ساختن 

علم و ساير ارزشها و جهاني آباد، آزاد و مطلوب براي بشريت ناكام گرديده است. پست مدرنيستها حتا معتقدند كه عقل و 
تكيه گاههاي اصلي مدرنيسم و جهان مدرن توانايي تحقق وعده هاي داده شده را ندارند. هم بنيادگرايان مسلمان و هم 
پست مدرنيستها در ضديت با مدرنيسم اشتراكات فراوان دارند و داشتنِ مواضعِ شبيه به همِ آنها در ضديت با مدرنيسم، 

بادر مي سازد كه بنيادگرايي اسلامي پديده اي پست مدرن است. هدف اين پژوهش كه در آن از اين مسئله را به ذهن مت
روش كتابخانه اي و تطبيقي بهره گرفته شده؛ بررسي همين مسئله است. نتيجه اي كه اين پژوهش به آن رسيده اين است 

اما آنها در هدف، چشم انداز، ارايه ي  كه عليرغم داشتن اشتراكات قابل توجه در مواضع ضدمدرنيستي اين دو پديده،
بديل براي مدرنيسم، اصول اعتقادي، تنظيم رابطه با گذشته، حال و آينده، با هم اختلاف نظرهاي اساسي دارند. به همين 

 علت بنيادگرايي اسلامي را نمي توان پديده اي پست مدرن دانست.
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 مقدمه. 1
از ابتداي قرن بيستم  واژه ي بنيادگرايي براي مسيحياني كه در امريكا دين خود را در خطر تهديد از سوي نظام مدرنيستي 
       امريكايي مي ديدند، به كار گرفته شد. آن مؤمنان مسيحي، ارزشهاي مدرن را نافي باورداشتهاي ديني خود معرفي 
مي كردند و به جاي ارزشهاي مدرن، آنها بر اصول بنيادين دين مسيحيت تكيه داشتند. به اين علت به بنيادگرايان مشهور 
گشتند. به مرور زمان واژه ي بنيادگرايي به ساير اديان و فرهنگها تعميم داده شد و به طور مشخص از دهه ي هفتاد قرن 

ناني كه در برابر مباني مدرنيستي از خود مقاومت نشان مي دادند نيز مورد استفاده بيستم براي مخاطب قرار دادن مسلما
قرار گرفت. مقاومت و مبارزه ي گروههاي مسلمان عليه ارزشهاي مدرنيستي، چالش ميان بنيادگرايان مسلمان و مدافعان 

بين المللي در دنياي امروز تبديل مدرنيسم را شدت بخشيد به گونه اي كه اين چالش به يكي از اصلي ترين كشمكشهاي 
شده است. تهاجم بنيادگرايان مسلمان به مدرنيسم و جهان مدرن با رويكرد نظري جريان پست مدرنيسم همخواني 

 بسياري دارد. اين اشتراكات سبب شده تا بحث در مورد احتمال پست مدرن بودن رويكرد بنيادگرايي اسلامي بالا بگيرد. 

اسلامي، همه ي جوامع مسلمان نشين را درنورديده و در بسياري از اين جوامع سبب پيدايش  پديده ي بنيادگرايي
) 1792-1703جنبشهايي اجتماعي و سياسي گرديده است. بسياري از پژوهشگران متفق القول اند كه محمد بن عبدالوهاب (

ررنگ تر شدن حضور استعمار در كشورهاي در پيدايش چنين نهضتي، نقشي اساسي ايفا نموده است. از قرن نوزدهم و با پ
مسلمان، اقبال از جنبشهاي اسلامي نيز شدت گرفت. تا چند دهه پيش، از پيروان اين گرايش اسلامي به عنوان مسلمانان 

 "بنيادگرايي اسلامي"تندرو، تروريست، خشونت گرا، افراطي و ... نام برده ميشد. اما از دهه ي هفتاد قرن بيستم، واژه ي 
تداول گرديد و امروزه به عبارتي مشهور براي ناميدن مسلمانان خشونت گرا تبديل شده است. از آنجا كه اين پديده در م

دوران مدرن ظهور كرده، برخي از كارشناسان، بنيادگرايي اسلامي را پديده اي مدرن مي دانند كه سعي دارد دين (اسلام) 
ن بسيار ديگري نيز وجود دارند كه بنيادگرايي اسلامي را ضد مدرن تعريف را در عصر حاضر احيا نمايد. اما صاحب نظرا

مي كنند، بدين بخاطر كه اين پديده را با مباني فكري، ارزش ها، دستاورد ها، هنجار ها و شاخص هاي مدرنيته در تعارض 
يك پديده ي پست مدرن مي بينند. در اين صورت اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا بنيادگرايي اسلامي را مي توان 

دانست؟ اين پرسش اصلي اين مقاله است. پرسش فرعي اين مقاله از اين قرار مي باشد كه پديده ي بنيادگرايي اسلامي تا 
 چه حد با پديده ي پست مدرنيسم داراي اشتراك است؟

 در پاسخ به اين دو پرسش، دو فرضيه نيز بدين ترتيب صورت بندي مي شوند: 
  نظر مي رسد بنيادگرايي اسلامي تا حد قابل ملاحظه اي با پست مدرنيسم داراي اشتراك است. : به1فرضيه ي 

 به نظر مي رسد بنيادگرايي اسلامي يك پديده ي پست مدرن باشد.2فرضيه ي : 
د اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهد و يعني اينكه پديده ي بنيادگرايي اسلامي را از منظري پست مدرنيستي مور

مطالعه قرار مي دهد. پيش از اينها در بخش تعريف مفاهيم لازم است توضيح داده شود بنيادگرايي اسلامي و نيز پست 
مدرنيسم چيست تا پس از آن، راه براي تعيين ميزان اشتراكات اين دو پديده و سپس تعيين صحت و سقم فرضيه هاي 

 دوگانه هموار گردد. 
آكادميك  -پاسخ به دغدغه اي فكري در راستاي پرده برداري از يك ابهام علمي اين پژوهش به هدفي شخصي براي 

انجام گرديده است. پژوهش ابزاري است براي پاسخ دادن به پرسش هاي فكري جهت زدودن ابهامها و آشكارسازي 
واهد رابطه ي حقيقت و كسب شناخت و معرفت. بنابراين، اين پژوهش هدفي معرفت شناسانه در كنه خود دارد و مي خ

ميان دو چارچوب فكري يا دو پديده ي مربوط به دنياي امروز را بررسي و كشف نمايد تا در سايه ي لايه برداري از نوع 
 رابطه ميان اين دو رويكرد فكري، به فربه سازي انديشه و معرفت علمي كمك نمايد. 
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 . روش 2
مكتوب موجود در كتابخانه ها و كتابهاي در دسترس به سه  روش اين تحقيق، كتابخانه اي است و محقق از اسناد نظري

زبان پارسي، انگليسي و هلندي بهره گرفته است. بنابراين ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش نظري؛ اسناد موجود در 
استفاده گرديده  كتابهاست كه بويژه از تكنيك مقايسه ميان دو رويكرد نظري (پديده) بنيادگرايي اسلامي و پست مدرنيسم

است. اين روش تطبيقي بر آن است تا ميزان اشتراكات ميان اين دو موج فكري يا پديده را تعيين و سپس از رهگذر 
 مقايسه ميان اشتراكات آنها تعيين كند كه آيا مي توان بنيادگرايي اسلامي را پديده اي پست مدرن ناميد يا خير؟

گرديده و مورد بررسي قرار  فيتعر اين پژوهش يديكل مفهوم دو است لازم فته ها،مبحث اصلي و مرور يا به ورود از شيپ
 گيرند.

 الف. پست مدرنيزم
به دست دادن تعريفي مشخص و كامل از پست مدرنيسم كار دشواري است. بسياري از متخصصان امر نسبت به اين نكته 

اي سي قرن بيستم در ادبيات اسپانيا مورد استفاده قرار متفق القول اند. واژه ي پست مدرنيسم براي نخستين بار در ساله
صرفن بر دوره ي زماني  "پست". اما "پس از مدرنيسم"مي باشد و پست مدرنيسم يعني  "پس از"گرفت. معني پست 

) در خود نهفته داشته باشد و از وجود يك بحران Epistemologicدلالت نمي كند و مي تواند مفهومي شناخت شناسانه (
كايت كند. در معماري، واژه ي پست مدرنيسم براي تأكيد بر اين موضوع استفاده مي شود كه اجزاي به كار گرفته شده ح

در يك بنا، به طور مستقل و جدا از كل ساختمان داراي كاركرد و قابل فهم مي باشند. اين روش، بر خلاف شيوه ي 
گي و هارموني ميان اجزاي آن تأكيد اصلي دارد و نه بر تزيين معماري مدرن است كه در آن بر كاركرد كل بنا و هماهن

 ). 261-4: 1374آن (احمدي، 
همچنين فيلسوفان امريكايي مانند تاين بي و رايت ميلز در دهه ي پنجاه ميلادي قرن بيستم واژه ي پست مدرنيسم را به 

) بود كه اصطلاح پست مدرنيسم را در سال 1924-1998كار برده اند. اما اين فيلسوف فرانسوي ژان فرانسوا ليوتارد (
 به طور مكرر مورد استفاده قرار داد و به آن هويتي علمي بخشيد و در علوم اجتماعي متداول ساخت.  1979

      "بحران"براي فهم اينكه پست مدرنيسم چيست، بيان اين نكته ضروري است كه اين جريان فكري، مدرنيسم را در 
يك مفهوم كليدي در ادبيات پست مدرنيستي است. در مدرنيسم،  "بحران"معني است كه كلمه ي  مي بيند. اين بدين

عقلانيت و علم در محوريت قرار دارند. هم اينك تفكر علمي و زندگي عقلاني در دوران مدرن كه به قيمت نفي شيوه ي 
اهميت اساسي برخوردار بودند، توسط پست  زيستن سنتي، كه در آن ارزشها و هنجارهاي اخلاقي، مذهبي و غير عقلاني از

مدرنيستها به زير سئوال رفته است. دوران مدرنيته، دوران سلطه ي عقل انساني و خرد جمعي و باورهاي علمي بر 
اعتقادات و الگوهاي سنتي است. دوران مدرن با جنبه هاي سنتي زندگي بشري رابطه اي انتقادي برقرار مي سازد، حتي با 

. در اين دوران، جامعه ي مدني بر نظام سياسي مسلط است و سازماندهي زندگي اجتماعي نه از طريق متون مقدس
 ). 9: 1374شاخصهاي ديني و ارزشهاي سنتي، بلكه با تكيه بر عقل خودبنياد جمعي انجام مي پذيرد (احمدي، 

اعتبار نظريه ها را تعيين مي كنند. انسان  مدرن بودن يعني چيزي را نوكردن. در تعاليم مدرنيسم، اين عقل و علم اند كه
مدرن آن است كه بر اساس اين هنجارها عمل كند و طريقه ي غيرعقلاني زيستن را نفي مي كند. با اين همه نبايد از نظر 
دور داشت كه عقلانيت يا غيرعقلاني گري واژه هايي هستند كه هر عالمي آن ها را بر پايه ي درك خود، تعريف، فهم و 

 ستفاده مي كند. هر جامعه اي مي تواند معاني خاص خود را به آنها ببخشد. ا
به جز اين، مفاهيمي همچون خودآگاهي، دموكراسي، آزادي، حقوق بشر، تكثرگرايي، مشاركت همگاني در سازماندهي نظام 

م محوري از پيامدهاي مدرنيسم اجتماعي و سياسي، انسان گرايي و ... در مدرنيسم از توجه و ارزشِ محوري برخوردارند. عل
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بوده است. تأكيد بر علم و عقل دربرگيرنده ي اين باور مدرن است كه حقيقت براي انسان و دوران مدرن پديده اي 
رازآلود و الهي نمي باشد و در آسمان نبايد به دنبال آن گشت، بلكه علم و عقل براي يافتن حقيقت، خود بسنده اند. زندگي 

جهان عيني و واقعي جريان دارد و بر پايه ي علم و عقل سازماندهي مي شود و اين درحاليست كه در انسان مدرن در 
دوران سنت، اين حقيقت و اخلاق و دين بودند كه علم را سرپرستي مي كردند و زندگي و نظام اجتماعي را در همه ي 

جانبه نسبت به سنت بود و پست مدرنيزم اينك ابعادش پي مي ريختند و كنترل مي نمودند. مدرنيزم، خود انتقادي همه 
خود انتقادي مشابه نسبت به مدرنيزم مي باشد. پست مدرنيزم، مدرنيزم را مورد انتقاد قرار مي دهد كه نتوانسته است به 

بحراني وعده هاي خود مبني بر برپايي جهاني بهتر، مرفه تر، آبادتر، آزادتر و امن تر براي بشريت عمل كند كه در نتيجه، 
جدي در جوامع مدرن و حتا در سراسر جهان ايجاد گرديده است. پست مدرنيزم معتقد است كه ديگر زمان وعده هاي 
آرماني و داستان سرايي هاي مدرنيستي (فراروايتها) به پايان رسيده است و وقت آن رسيده كه شكست و ناكامي مدرنيسم 

بر جنگ، فقر، هرج و مرج، بي عدالتي اجتماعي و بين المللي، مشكلات  در تحقق وعده هايش اعلام شود. پست مدرنيستها
زيست محيطي و ساير معضلات جهاني در عصر حاضر انگشت مي نهند و مدرنيسم و نظام سرمايه داري را مسئول اين 

 ناهنجاري ها معرفي مي نمايند. 
     ار جنبه ي تغيير براي پست مدرنيسم قائل ويلتردينك، استاد جامعه شناسي فرهنگ در دانشگاه آمستردام هلند، چه

مي گردد كه اين جنبه ها از هم جدا و در عين حال با هم مرتبط اند. اول: تحولات در زمينه ي علمي است، بدين معنا كه 
 در دوران پست مدرنيته، اعتبار علم خدشه پذيرفته است. مدرنيسم با اطمينان از موفقيت كامل علم سخن مي گفت، اما
پست مدرنيسم اين اطمينان را شديدن به باد حمله و انتقاد مي گيرد. نسبي گرايي علمي نمي پذيرد كه تنها يك حقيقت 

 عام و يك روش علمي ثابت و معين براي مواجه شدن با پديده ها وجود داشته باشد. 
اي هنري نيز، سخن از نوآوري دومين جنبه در عرصه ي هنر است. نه تنها درعرصه ي معماري، بلكه در ساير عرصه ه

است. در نتيجه ي اين تحول، سنت پيش كسوتان هنر مورد نقد قرار مي گيرد و سليقه ي خود هنرمند در آفرينش هنري 
 او حرف اصلي را مي زند. 

أكيد جنبه ي سوم شامل تغييرات سياسي ايدئولوژيك اند. افول ماركسيسم كه بيش از هر ايدئولوژي ديگر بر علم و عقل ت
داشت و پيشرفتهاي مادي را در جامعه جستجو مي كرد، بر ظهور پست مدرنيزم تأثير فراوان داشته است. ويلتردينك 
معتقد است كه اين استدلال ، ضعيف ترين نظرگاه پست مدرنيستهاست، زيرا اعتبار نظريه هاي علمي را نمي بايست به 

 ند. يك ايدئولوژي وابسته دانست كه از علم دفاع مي ك
سرانجام جنبه ي چهارم اين است كه پست مدرنيستها از جنبشهاي اجتماعي دفاع مي كنند، چون آنها در اعتراض و انتقاد 

 ). Wilterdink, 2000: 8-13نسبت به وضع مدرنيستي موجود به وجود آمده اند (
ن و آن هم در نظريه هاي متفكران به اعتقاد كَونت، پست مدرنيسم بيشتر بر بحراني تكيه مي كند كه در دوران مدر

مدرنيستي وجود دارد. به گمان او، مشكل پست مدرنيستها اين است كه آنها هيچ معياري براي تفكيك خوب از بد ارايه 
نمي دهند، بلكه آنچه براي آنها وجود دارد؛ بي نظمي، هرج و مرج و ناهنجاري است. به نظر پست مدرنيستها انسان امروز 

ي براي زيستن ندارد. او زندگي نمي كند بدين خاطر كه مي تواند يا بايد زندگي كند، بلكه او زندگي مي كند هيچگونه هدف
بدون آنكه برايش مهم باشد چرا؟ كونت بر اين باور نيست كه براي پست مدرنيسم، يك دوره ي تاريخي مشخص (پس 

بيشتر يك اعتراض و انتقاد نسبت به تفكر مدرن است تا  از مدرنيته) بايد تعيين نمود، چرا كه از نظر او، پست مدرنيسم
 . )Counet, 1995: 103-4(يك دوره ي تاريخي 
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پست مدرنيسم را همچنين مي توان نوعي ايدئولوژي دانست. آگر، مدرس فلسفه در امريكا، پست مدرنيسم را از شش 
ايدئولوژي است كه كه از مكتب نظريه انتقادي زاويه مورد بررسي قرار مي دهد و تأكيد مي كند كه پست مدرنيسم نوعي 

 برخاسته است: 
 پست مدرنيسم هرگونه ارزش مطلقي را نفي مي كند. از همينجا آگر، پست مدرنيسم را با نهيليسم نيچه پيوند مي دهد. .1

 ي دهند. پست مدرنيستها رابطه ي خوبي با تاريخ ندارند. آنها زمان آينده را نيز تا سر حد حالِ جاودان تقليل م .2

پست مدرنيستها سياست را به عنوان مجموعه اي از اهداف و مقاصد خاص نفي مي كنند. آنها سياست فعلي در جهان  .3
 را فاسد و بيمار مي بينند كه نمي تواند منشاء خيري براي زندگي اجتماعي باشد.

ول دموكراتيك بيش از دوره ي پست مدرنيسم از فردگرايي جديد و دوران پس از ليبراليسم سخن مي گويد كه بر اص .4
 ماقبل خود تأكيد دارد.

پست مدرنيستها مدرنيسم را مورد انتقاد قرار مي دهند كه فرآيند مدرنيزه سازي توسط سرمايه داري و امپرياليسم  .5
انجام مي شده است و بخاطر ناملايمات اقتصادي و نابرابري طبقاتي در سطح جهان، امپرياليسم اقتصادي را به شدت 

 جهان هشدار مي دهند.  "آمريكايي سازي"ه باد حمله مي گيرند و نسبت به ب

پست مدرنيستها از دوره ي بعد  از عقلاني گري سخن مي گويند. به گمان آنها عقلاني گري مورد نظر مدرنيسم به  .6
        آنها مدرنيسم را به نقد نوعي عقلانيت ابزاري تبديل شده كه در آن، تكنولوژي بالاتر از عقل انساني قرار داده مي شود. 

مي كشند كه تأكيد اين مكتب فكري بر خرد نتوانسته است حقيقت، زيبايي و عدالت براي انسان به ارمغان بياورد، بلكه 
سرمايه داري به كمك عقلانيت ابزاري و از طريق تكنولوژي و رسانه هاي همگاني در واقع خرد انساني را تضعيف 

پست مدرنيسم را بيشتر يك رويكرد انتقادي مي داند و آن را به آموزه هاي مكتب فرانكفورت و  نموده است. آگر نيز
نهيليسم مرتبط مي كند. او اگر چه نفي ارزشهاي مطلق را از ويژگيهاي اصلي پست مدرنيسم مي داند، اما به دشواري 

 . )Agger, 1992: 284-301(ارايه ي تعريفي مشخص از پست مدرنيسم اعتراف مي كند 

براي پست مدرنيسم ويژگيهاي ديگري نيز ذكر مي كنند. ماقنوس، استاد دانشگاه كاليفرنيا، اين ويژگيها را براي پست 
 مدرنيسم بر مي شمرد: 

ضديت با شناخت شناسي، ضديت با اصول گرايي، ضديت با واقعيت گرايي، ضديت با بنيادگرايي، ضديت با تفسيري 
يت با علم به عنوان چارچوب تعيين ملاك زندگي، ضديت با كليسامحوري، ضديت با ربط دادن ماورالطبيعي از جهان، ضد

حقيقت با واقعيت، مخالفت با محدود كردن فرهنگ گفتاري در كلمات تعريف شده اي به نام فرهنگ لغت، ضديت با 
ي بهتر به كمك علم و عقل و سنت به عنوان نظامي خاص، ضديت با داستان سرايي هاي مدرنيسم مبني بر برپايي جهان

ساير ارزشهاي مدرن، مخالفت با مدرنيسم كه در نتيجه آن را با نسبي گرايي، شك محوري و نهيلسيم پيوند مي دهد، 
 ). Magnus, 1999: 206(سرانجام ضديت با حاكميت عقل بر زندگي كه در مدرنيسم از محوريت برخوردار است 

) كه از نظر او تلاش انسان 1926-1984م مربوط مي كنند از جمله ميشل فوكو (شخصيتهاي مختلفي را با پست مدرنيس
براي رسيدن به حقيقت به علم رسيده و اين نيز قدرت را براي انسان به ارمغان آورده است. فوكو نيز معتقد است كه خرد 

گستره ي جهاني گرديده  و عقلاني گري در دوره ي روشنگري باعث ايجاد هرج و مرج، بي نظمي و شكاف طبقاتي در
است. اين آموزه ها كه در دوران مدرنيته متداول شده اند، سبب گرديده اند كه از علم و قدرت، سوء استفاده شود و 

 قدرت به عنوان نظامي تماميت گرا و خطرناك به امري طبيعي تبديل گردد. 
كيك نمود. يكي گروهي كه پست مدرنيسم را به از يك نظرگاه مي توان دو گروه را در ميان پست مدرنيستها از هم تف

مثابه ي يك نظريه ي انتقادي و نوعي اعتراض و نقد و مخالفت نسبت به مدرنيسم و ارزشها و شاخص هاي دوران مدرن 
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مي نگرند و نه الزاماً به عنوان يك دوره ي تاريخي مشخص. ديگري آن گروهي كه بيشتر واژه ي پست مدرنيته را به كار 
ند و آن را نوعي دوره ي تاريخي مي دانند كه در سير حركت تاريخي جوامع، پس از دوره ي مدرنيته رخ نموده مي بر
 است. 

 ب. بنيادگرايي اسلامي
و برگرفته از فرهنگ مسيحي است، اما با گذشت زمان  شدگرفته  بكاردر قرن بيستم براي نخستين بار بنيادگرايي واژه ي 

نيز گسترش يافته است. اين واژه براي نخستين بار در اوايل قرن بيستم در آمريكا مورد دينورز  و گروههايبه ساير اديان 
توسط  (Fundaments) "بنيادها"ه اي تحت عنوان نشريدر اين كشور  1910-1915استفاده قرار گرفت. بين سالهاي 

و نيز دفاع از ارزشهاي بنيادين  رشوه خواري گرديد كه هدف از آن، مقابله با اختلاس ومي منتشر شاخه اي از پروتستانها 
از نظر  ه پايه هاي مدرنيسم كهنشريدر اين  بود.فرآيند نوسازي (تجدد يا مدرنيزه سازي) اجتماعي  مسيحيت در مقابل 

شدند. جنبش بنيادگرايي مذهبي در آمريكا بر مي ارزشهاي مذهبي را تهديد مي كنند، به چالش فراخوانده  آن مسيحيان،
ين نكته پاي مي فشرد كه علم مدرن، فرهنگ سنتي را در آستانه نابودي قرار داده است. به همين دليل طرفداران اين ا

شصت قرن بيستم، جنبشهاي اسلامي در ي هه داز . (Ahlberg, 1998:49) گرايش به جنگ با فرهنگ مدرنيسم برخاستند
سياسي پيدا كردند. از آن زمان به بعد، اسلام سياسي به  ي كشورهاي مسلمان نشين تحرك قابل ملاحظه اي در عرصه

در رابطه با اسلام و مسلمانان به  "بنيادگرايي" واژه يهفتاد، ي پديده اي جدي در سطح جهاني تبديل شده است. از دهه 
ي اسلامي را بنيادگراي ي در ايران ازجمله مهمترين عواملي بود كه واژه 1357كار گرفته شد. انقلاب اسلامي در سال 
 يتعريف ي قابل بحث مي باشد. واقعيت اينست كه ارايه پرسشيچيست،  دقيقاً متداول ساخت. اينكه بنيادگرايي اسلامي

. فكري متخصصين مي باشدسليقه ي وابسته به  از اين پديده كار دشواريست، چون تعريف آن معمولاً عام پسندمشخص و 
پديده مرتبط مي دانند ازجمله افراط گرايي اسلامي، اسلام سياسي، فاناتيسم اسلامي،  به هر حال واژه هاي مختلفي را با اين

آغازين بنيادگرايي  ي و تندروي اسلامي. تعيين مرحله ، اصول گرايي اسلامي، خشونت گرايي مسلماناناسلام راديكال
   در عربستان به رهبري  بسياري از صاحب نظران جنبش وهابيگري. استاسلامي نيز مورد اختلاف صاحب نظران 

از صاحب نظران معتقدند كه بنيادگرايي  ديگر بعضيمحمدبن عبدالوهاب را خواستگاه اصلي بنيادگرايي اسلامي مي دانند. 
احياي نظام خليفه  و ) آغاز مي شود. رشيد رضا به نوعي امپراطوري اسلامي1865-1935رشيد رضا (محمد اسلامي با نام 
). البته منظور او عمدتاً Wessels, 1980:101( بر گيرد كشورهاي اسلامي را در ي ود كه بتواند همهمعتقد ب گري اسلامي

كه  ناميد ي مسلمانبنيادگراسازمان يافته ي شايد بتوان اخوان المسلمين را اولين گروه كشورهاي عربي بود تا اسلامي. 
) و 1905-1949( ءتوسط حسن البنا 1928ن در سال اين سازما رهبران آن تحت تأثير انديشه هاي رشيد رضا بودند.

در اسلامي كردن جامعه و احياء قدرت اسلام  ؛تن ديگر در مصر تأسيس شد. هدف اساسي گروه اخوان المسلمين شش
كشورهاي مسلمان نشين بود. به همين خاطر اين سازمان درصدد براندازي حكومتها در كشورهاي اسلامي و برقراري نظام 

اسلام براي البناء يك ايدئولوژي تمام و كامل بود كه براي تمام  ارزشهاي سنتي اسلامي بود.ي برپايه  ييدسياسي جد
بنيادگرايي  "سازمان مادر"يانسن اخوان المسلمين را ). Banna, 2002:18مشكلات جامعه راه حلهاي همه جانبه دارد (

اقتصادي بر منافع ملي و  ي و در عرصه بودسرمايه داري گرايشات ضداوليه داراي اسلامي مي داند. اخوان المسلمين 
هرچند كه در عرصه ي اقتصاد، سوسياليسم را همان عدالت اجتماعي مورد نظر اسلام . ه استدياسلامي تأكيد مي ورز

 اين گروه خواهان بازگشت به اسلام بعنوان يك روش زندگي است كه بتواند هويت اسلامي مسلمانان راترجمه مي كرد. 
المسلمين همچنين به دنبال برقراري نظامي عادلانه  نو حس مقاومت در برابر امپرياليسم غرب را تقويت نمايد. اخوا احياء

 (Jansen, 1986:81).  در جامعه بوده است كه آن را از طريق بازگشت به قرآن و اسلام تعقيب مي نمايد
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سلمين مصر مي باشد. برخي صاحب نظران افكار او را ) از ديگر شخصيتهاي مؤسس اخوان الم1906-1965سيد قطب (
صرف تفسير قرآن نمود تا آنجا كه بيش از سي ازجمله مي دانند. او هم خود را  ءتندروانه تر از انديشه هاي حسن البنا

كه نه حقوقي كاملي بود _اقتصادي  _سياسي  _وي نظام اجتماعي  ايكتاب در اين باره از خود بر جاي گذاشت. اسلام بر
اقتصادي از راه حلهاي مناسب  _و براي همه ي مسائل و مشكلات اجتماعي وابستگي داشت و نه به شرق  به غرب

تز او  ن وابستگي به بلوك غرب و شرق، به راه سومي معتقد بود كه از مسير اسلام مي گذشت.ميا. درواقع او برخوردار بود
 سيد قطب جوامع غربي را با شرايط زمان جاهليت قبل از اسلام مقايسه  نام گرفت. "اسلام به عنوان بديل"در اين باره 

به همين علت او اعتقاد داشت كه  .مي ديد دين (اسلام)و  تكه مسير حركت آن جوامع را خلاف معنويچرامي كرد 
از نظر او تنها دند. بو يكديگربراي او دين و دولت غيرقابل تفكيك از  مسلمانان بايد بر عليه نظام غرب وارد جهاد شوند.

خداست كه مجاز است حكومت تشكيل دهد كه اين مهم را رهبر اسلامي (كه يك فقيه است) به نيابت از او بايد انجام 
دهد. قوانين جاري بايد برگرفته از شريعت اسلام باشند و نه مصوبات مجلسي كه از انسانها تشكيل مي يابد (موصللي، 

1388 :25 .( 
از آن  .نهاي اسلامي كه اعتقاد به عمليات مسلحانه دارند، براساس انديشه هاي سيد قطب شكل گرفته اندبسياري از سازما

غرب ي والهجره. در نگاه اين گروهها، جامعه  و التكفير ، جهاد اسلامي، حماس، جماعت اسلاميجماعت المسلمين ؛جمله اند
  اعدام گرديد.مصر ن سرانجام توسط نيروهاي دولتيسيد قطب پس از ده سال حبس در زندا همان نظام جاهلي است.

) يكي ديگر از چهره هاي مهم درجهان اسلام است كه با بنيادگرايي اسلامي او را مرتبط 1903-1977مودودي ( يعلابوالا
راه  از نظر او ارزشهاي مدرن مانند عقل بشري و علم قادر به هدايت انسان به سوي حقيقت نمي باشند و تنهامي دانند. 

سعادت جامعه ي اسلامي جاري ساختن شريعت اسلام در جامعه است. او بجاي محور قرار دادن عقل و علم بشري، تكيه 
مودودي تفكرات سيد ). 77-88:1383بر خدا، تعاليم پيامبر اسلام(ص) و قرآن را راهگشاي هدايت مي ديد (مودودي، 

عقلانيت غربي را تأسيس نمود. او  1941را در سال  "اعت اسلاميجم"سازمان  (امروزي) قطب را پي گرفت و در پاكستان
فريبي جاهلي خواند، دموكراسي را در ضديت با اسلام مي ديد، علم گرايي مدرن را ناتوان از هدايت انسان در مسير 

 .(Mauwdudi, 1963:27)  بديلي براي غرب و شرق مي نگريستي به اسلام به مثابه سعادت معرفي نمود و 
ند و نيز خواهان تأسيس يك حكومت اسلامي مي باشند كه ا درصدد احياء دوران طلايي تمدن اسلاميادگرايان مسلمان بن

مقابله با نظامهاي سكولار در كشورهاي مسلمان از طريق برپايي  از آن طريق بتوانند جامعه را ماهيتي اسلامي ببخشند.
بنيادگرايي اسلامي خود را با ارزشهاي  باشد. اين بدين معناست كه حكومتي شريعت محور هدف اصلي اين بنيادگرايان مي

و هويت ديني نيسم را چالشي جدي براي اعتقادات ردوران مدرن در تضاد مي بيند. بسياري از بنيادگرايان مسلمان، مد
دي مي كنند و خود مي بينند. تصور آنها چنين است كه ارزشهاي مدرنيستي، ارزشهاي سنتي اسلام را تهديد به نابو

  وردهاي دوران مدرن مي باشند. آنها دموكراسي،ابنابراين مدرنيته را دشمن خود تلقي مي كنند و درصدد نفي دست
گرايي، آزاديهاي فردي و اجتماعي و گاه حتا تكنولوژي مدرن را نافي اعتقادات ديني خود مي پندارند و احياء اسلام را تكثر

. آنها اين ارزشها را حتا گاهي اوقات مي دانند ي غربي در جامعه ي مسلماناناين ارزشهاجلوگيري كردن از شيوع  چاره ي
 Zemni and Casier, 2007:52).كفرآميز تلقي مي كنند (

خاصي با قدرتهاي غربي و انگيزه هاي امپرياليستي آنها دارند. آنها غرب را  يتدر همين راستا بنيادگرايان اسلامي ضد
 اعمال ر قرون گذشته از طريق مستقيم نظامي به استعمار كشورهاي مسلمان دست زده است و درصددمتهم مي كنند كه د

ق غيرمستقيم انجام رو در دوران جديد اين قصد از ط اين كشورها برآمده استدر اقتصادي، سياسي و فرهنگي  ي سلطه
نفوذ غرب در كشورهاي ديگر است و  جديد ي از نظر آنها شيوه (Globalization) "جهاني شدن" ي مي شود. پديده
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 نازجمله راهيست كه قدرتهاي غربي سعي دارند از طريق آن فرهنگ و سياست و اقتصاد كشورهاي مسلمان نشين را كامل
 هويت اسلامي مسلمانان تلقي مي شود ي ند. درواقع نظم جهاني كه غرب درصدد برقراري آنست، نفي كنندهنغربي ك

).(Bin Saeed, 1995:5-6 

ريشه در دفاع از سنتهايي دارد كه بنيادگرايان آنها را ضديت با مدرنيسم و قدرتهاي غربي و نيز دفاع از هويت اسلامي، 
اينان گروهي هستند كه ارزشهاي سنتي اسلامي را جاودان  در دنياي كنوني در تقابل با ارزشهاي مدرن در خطر مي بينند.

و هويت خود را در حفظ و دفاع از آنها  ها و مكانها معتبر و قابل اجرا مي دانندزماني مي پندارند و آنها را براي همه 
است در مقابل فرايندي كه سنتهاي اسلامي را به خطر  "واكنشي". در اين صورت بنيادگرايي اسلامي تعريف مي كنند

اين بنيادگرايان، خود را داراي  مايد.انداخته است و قصد دارد از نابودي اين ارزشها جلوگيري كند و آنها را دوباره احيا ن
حق انحصاري در تفسير از دين مي دانند و دگرانديشان را تحمل نمي كنند. آنها خود را صاحبان و مفسران حقيقت محض 

برخوردي نامدارانه دارند و براي نفي  "ديگران"ن محروم مي بينند. به همين علت نسبت به آمي شمرند و ديگران را از 
اين پديده بر احساسات مذهبي استوار است و خصلتي تهاجمي  خود از روشهاي خشونت آميز نيز سود مي جويند.مخالفان 

دارد. يكي از اصلي ترين نظريه پردازان اين ديدگاه آنتوني گيدنز است. گيدنز بنيادگرايي را پديده اي واكنشي نسبت به 
 ).71-89:1379مدرنيسم مي بيند (ر.ش. به گيدنز، 

 ان مسلمانبراي بنيادگراي زير رابا اينهمه مي توان ويژگيهاي  م اختلاف نظر در تعريف پديده ي بنيادگرايي اسلامي،عليرغ
 آنها:ي همه  .برشمرد

زمانها و مكانها معتبر مي شمرند و اجراي  ي اعتقاد دارند و آن را براي همه خود به جاودان و مطلق بودن متون مذهبي -1
 را به طور جزيي از وظايف خود مي شمرند.احكام مندرج در آن 

 شرع مي باشند.ي درصدد مذهبي كردن جامعه از طريق استقرار نظامي برپايه  -2
 .درصدد مذهبي كردن كل جهان هستند -3
 د.سازنمرد و زن را در جامعه از هم جدا مي  -4
 آنها را تحمل نمي كنند.  افران پنداشته،جهان را به دو قطب كافر و مؤمن تقسيم مي كنند و دگرانديشان را جزء ك -5
 در مقابل ارزشهاي دوران مدرن مقاومت نشان مي دهند. -6
 مذهب را با نظام سياسي ادغام مي كنند -7

 و غيرديني كردن نظام سياسي را برنمي تابند. -8
 براي خود حق تفسير انحصاري از دين و متون مذهبي قائل مي شوند. -9

 ند.مي باشآمريكا)  ويژههاي غربي (بقدرتي ضد سلطه  -10
 از خشونت براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كنند. -11
 ). 40:1389(مرادي،  پيروان مذاهب ديگر را دشمن مي شمرند -12

 يافته ها .3
 بنيادگرايي اسلامي و مدرنيسم

     مي آن با ارزشهاي مدرنيسم در تضاد بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه بنيادگرايي مذهبي و ازجمله نوع اسلا
مي باشد. مارتي، بنيادگرايي مذهبي را پديده اي ضدمدرن مي داند كه با الهيات مدرن سر ناسازگاري دارد. به گمان او، 
بنيادگرايان، متن مقدس را مطلق مي پندارند و نمي پذيرند كه نظرات و پيشداوري هاي مخاطبين (خوانندگان متن) در 
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ير و فهم متون تأثيري دارد و يا اينكه اجزاي متن را با توجه به روح كلي حاكم بر متن تفسير و فهم نمايند. همچنين تفس
براي بنيادگرايان پذيرفتني نيست كه اعتقاد مذهبي، امري نسبي است و نيز با آموزه هاي دوران روشنگري، ايدئولوژي هاي 

 ). Marty, 1992: 12-13 and 16-7ي دارند (مدرن و اراده ي پيشرفت دنيوي سرناسازگار
مولتمان استاد دانشگاه توبينگن آلمان، بنيادگرايي اسلامي را تهاجمي عليه دنياي مدرن مي داند كه قصد دارد جهان عرب 
را اسلامي سازد، آزادي انسان را نفي مي كند، با غيرديني كردن جامعه در مي افتد و درصدد اسلامي سازي سياست، 

 ). Moltmann, 1992: 95نگ و نظام آموزشي است (فره
تيبي از صاحب نظران در زمينه ي بنيادگرايي اسلامي، بنيادگرايي را ايدئولوژي بديل مدرنيته ي فرهنگي مي داند، چراكه 

د دارد، مدرنيته بر دموكراسي، كثرت گرايي، حقوق بشر و مداراي ليبراليستي استوار است. درحاليكه مدرنيته بر فرد تأكي
بنيادگرايي به جمع اهميت بيشتري مي دهد. تيبي معتقد است كه اساس مدرنيته اين موضوع است كه درصدد ايجاد نظمي 
دموكراتيك در جامعه است، درحاليكه بنيادگرايان اسلامي درصدد برپايي حكومت خدا بر زمين و تحقق نظمي اسلامي در 

 ,Tibiوعي ايدئولوژي بديل براي دولت غيرديني مدرنيستي به شمار مي رود (جامعه اند. بدينگونه است كه اين پديده، ن

1998: 24-8 .( 
 اشكوري ويژگيهاي زير را براي بنيادگرايي اسلامي منظور مي كند:

ضديت با نوگرايي (مدرنيسم)، آشتي ناپذيري، تحجر، بازگشت به سنت اسلام، تأكيد بر منابع اسلامي بدون تفسير نو از 
أكيد بر تاريخ اسلام، تأكيد بر شريعت به مثابه ي چارچوبي مطلق، ارايه ي قرائتي اقتدارگرايانه از اسلام، با دولت آنها، ت

غيرديني و تلاش براي تحقق حكومتي اسلامي برمبناي شريعت، ظاهرگرايي و تأكيد بر جنبه هاي ظاهر رفتار به جاي 
 ). 38-42: 1376سيم جهان به دو قطب مؤمن و كافر (اشكوري، محتواي دين، غرب ستيزي و ضديت با جهان مدرن و تق

به هر حال بنيادگرايان با بسياري از ارزشهاي دوران مدرن ازجمله دموكراسي، تكيه بر عقل بشري، علم محوري، 
ا تكثرگرايي، مشاركت فعال زنان در سپهر عمومي، حقوق بشر، فعاليت جامعه ي مدني، آزادي بيان مخالفين، مدارا ب

دگرانديشان و ... سر ناسازگاري دارند و اسلام براي آنها خود راه حل است و از پتانسيل كافي براي اداره و سازماندهي 
 سپهر عمو مي برخوردار مي باشد. 
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    هاي آن را مورد انتقاد قرار چنانكه پيش از اين آمد، بسياري از جريانهاي بنيادگراي مسلمان، مدرنيته و اصول و ارزش

مي دهند. بنيادگرايي اسلامي در مقابل فرآيند مدرنيزه سازي جامعه از خود مقاومت نشان مي دهد. به همين علت است 
كه بسياري از كارشناسان مربوطه، بنيادگرايي اسلامي را پديده اي ضد مدرن مي دانند. حتا برخي از متخصصين امر، اين 

نشي در مقابل (عليه) دستاوردهاي مدرنيته در جوامع مسلمان و يا پديده اي ظهوركرده از بيم شيوع ارزشهاي پديده را واك
مدرن در جوامع اسلامي مي بينند. به همين خاطر است كه به گمان اين دسته از صاحب نظران، بنيادگرايي اسلامي خصلتي 

ا آن را پديده اي پست مدرن تعريف مي كنند. بويژه آنكه اين پست مدرنيستي پيدا مي كند تا آنجا كه حتا برخي از آنه
پديده نيز همچون پست مدرنيزم، مدرنيته را در بحران مي بيند و مرگ آن را انتظار كشيده و حتا اعلام مي كند. پرسش 

اسخ به اين اين است كه آيا به همين دلايل مي توان بنيادگرايي اسلامي را پديده اي پست مدرن تلقي نمود؟ براي پ
موضع مورد مقايسه قرار مي گيرند تا بر پايه ي اين رويكرد تطبيقي، راه براي تعيين دقيق  10پرسش، اين دو پديده در 

 رابطه ميان بنيادگرايي اسلامي و پست مدرنيسم هموار گردد:
از منظر پست مدرنيستها  هم پست مدرنيستها و هم بنيادگرايان اسلامي حاكميت عقل را نفي مي كنند. حاكميت عقل:. 1

ديگر نمي توان از تسلط عالم واقعيت و يافتن حقيقت با سلاح علم و عقل سخن گفت. متعاقب آن، ديگر نمي توان به دنبال 
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قانونمنديهايي ثابت و عام عقلي در طبيعت گشت تا از آن طريق به سازماندهي زندگي اجتماعي پرداخت. پست مدرنيستها 
). آن عقلگرايي كه در محور باورداشتهاي مدرنيستي قرار Pen, 1993:31ده و بي ثمر مي پندارند (اين تلاش را بي فاي

داشت، به زعم پست مدرنيستها بطلانش به اثبات رسيده است. به زعم آنان؛ رخداد مدرنيته به ايجاد بحران انجاميده و 
مي نيست تا به كمك آن جهان را اداره كرد. جوامع بشري را دچار چالش هاي جدي نموده است. عقل تكيه گاه مستحك

پست مدرتيستها معتقدند كه هيچ چيز ديگري وجود ندارد كه بتواند جاي عقل را پر كند. اما بنيادگرايان مسلمان به جاي 
حاكميت عقل بشري بر نقش محوري شريعت و ارزشهاي اسلامي تأكيد دارند. عقل بشري از نظر آنها توانايي نظام دادن 

جهان را ندارد، چراكه انسان براي سعادت و رستگاري بايد از آسمان پيروي كند. منظور از آسمان همان پيام الهي است به 
كه توسط پيامبران به بشر ابلاغ شده است. آخرين حلقه ي تكاملي نبوت نيز به پيامبر اسلام (ص) ختم مي شود و به 

است. عقل بشري قابليت آن را ندارد كه تكيه گاه بشريت گردد.  همين علت اين تنها شريعت اسلام است كه نجات بخش
بنابراين براي اينان، عقلانيت مقوله اي دنيوي است كه درصدد تضعيف شريعت اسلامي و از محور انداختن آن مي باشد. 

جوامع را دعوت آنها شريعت و اصول ديني را بالاتر از هر چيز ديگر از جمله عقل قرار مي دهند. سيد قطب مدرن سازي 
خواند كه  "جنگلي"به سوي هرج و مرج و بازگشت به دوران جاهليت پيش از اسلام مي ديد و عقل گرايي مدرن غربي را 

در جهان، جنگهاي خونيني به پا نموده است. جهان غرب از نظر او قادر نيست مشكلات جوامع وابسته به خود را حل و 
   قوط و فروپاشي فرو مي غلتد، زيرا نظامي كه انسان را به گمراهي و تباهي سوق فصل نمايد و در نهايت امر به وادي س

مي دهد، سرانجام نابودشدني است. غرب از نظر او در مسير ماترياليسم جاهلي طي طريق نموده و هويتي استعماري يافته و 
سيد قطب بر اين باور بود كه ماديگري غربي،  از اين لحاظ در نقطه ي مقابل تعاليم پيامبران و اديان الهي قرار گرفته است.

انسان را به سوي جاهليت هدايت مي نمايد، چراكه از معنويات و دين فاصله گرفته، معيارهاي مادي و دنيوي بر زندگي او 
مسلط گرديده و انسان را به سوي يك زندگي پر استرس، پر فساد، مملو از معضلات اجتماعي با اقتصاد ضعيف و خلق 

      اني بي ثبات سوق داده است. به زعم او اين تنها اسلام است كه انسان را به سوي سعادت و اوج معنويت هدايت انس
       و  27-8: 1388مي كند. اين هدف مقدس تنها از طريق پياده سازي قوانين شريعت امكان پذير خواهد بود.  (موصللي، 

گاهي قرار ندارد كه خود مستقل از خداوند به وضع قانون بپردازد. ). طبق نظر مودودي نيز عقل بشر در جاي40-39
قانونگذاري بر پايه ي عقل از نظر او نوعي عمل ضدخدايي است. به همين علت است كه مودودي بر فلسفه ي زندگي در 

 ,Mauwdudi)غرب مدرن مي تازد و نظام حاكم بر آن را جاهلي مي خواند كه با قوانين الهي در تضاد قرار دارد

1960:30-31, 36 en 79). 

هرمنوتيك كه علم فهم متن و تفسير متون است، توسط مدرنيستها براي به روز كردن دين و بازخواني متن  هرمنوتيك:. 2
 مقدس به كار گرفته شد. اما پست مدرنيستها مقصود نويسنده و ايجاد رابطه ي ارگانيك ميان اجزا با كل متن را وقعي 

. هم پست مدرنيستها و هم بنيادگرايان مسلمان نمي پذيرند (Moltmann, 1992:92-95)كه ساختارستيزند  نمي نهند، چرا
كه متن مقدس را به شيوه اي هرمنوتيكي مطالعه و فهم نمايند. براي پست مدرنيستها، متن مقوله اي است كه تنها به 

چيزي خارج از متن وجود ندارد و آنچه كه در متن نوشته  نويسنده و زبان به كار گرفته شده مرتبط مي باشد. به زعم آنها
شده، هيچ ارتباطي به بستر اجتماعي كه متن در آن نگارش گرديده، ندارد. متن از نظر آنها، محصول فعاليت مستقل و 

ختار متن عملكرد خود به خودي زبان است. چون به تاريخ نيز اعتقاد ندارند، بنابراين نقش تاريخ را در شكل دهي به سا
نمي پذيرند و درنتيجه متن را صرفن حاصل كار زبان مي دانند. پست مدرنيستها هيچ گونه معنا و منظور و نيتي مستور در 
متن نمي يابند و مقاصد و منظور نويسنده و نيز شخصيت ادبي نويسنده را در فهم متن بي اثر مي دانند. بدين ترتيب آنها 

پرده ي متن نمي باشند چراكه به زعم آنها متن نوشته شده نمي تواند مسايل ذهني درصدد فهم مسائل احتمالي پشت 
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 ,Counetمربوط به منظور نويسنده را انعكاس دهد چون اين مسايل داراي نظم و انسجام و ساختار مشخصي نمي باشند (

فرازماني  _ر جاودانه و فرامكاني ). براي بنيادگرايان نيز متنِ مقدس، مطلق و كلمه به كلمه داراي اعتبا1995:219-222
است. براي اينان غيرقابل قبول است كه عقل انساني جاي وحي الهي را بگيرد. بنيادگرايي اصولن پديده اي ضد هرمنوتيكي 
و درتضاد با الهيات مدرن مي باشد. بنيادگرايان نمي پذيرند كه پيش داوري هاي مخاطب يا ديدگاههاي مفسر در تفسير 

دارد. براي بنيادگرايان پذيرفتني نيست كه اعتقادات مذهبي امري نسبي باشد و يا قرائت هاي مختلف از متن  متن تأثير
 ). Marty, 1992:12-13 and 16-17امكان پذير است (

هم پست مدرنيستها و هم بنيادگرايان اسلامي معتقدند كه علم به تنهايي قادر به كشف حقيقت و مديريت و  علم:. 3
هي زندگي جمعي و حل مشكلات و مسايل بشريت نمي باشد. اعتبار علم نزد پست مدرنيستها به شدت خدشه سازماند

پذيرفته است. علم براي آنها نمي تواند نقشي رهايي بخش براي انسان داشته باشد. به باور آنها حتا رشد علم به گسترش 
دن عدم اطمينان نسبت به زندگي انساني ريشه در همين و توسعه ي ديد انسان نسبت به حيات نيانجاميده است. افزون ش

واقعه دارد. يكي از پيامدهاي اين تغيير جايگاه علم در دنياي امروز؛ تقويت ديدگاه نسبي گرايانه است. مدرنيسم با اطمينان 
اطمينان بخشي به از پيروزي و موفقيت علم در ساختن جهاني آباد و آزاد سخن مي گفت. اما به گمان پست مدرنيستها اين 

سرانجامي نيكو نرسيده و حقانيت علم به اثبات نرسيده است. به همين علت شك و ترديدهايي جدي در انديشه هاي پست 
مدرنيستها روييد و رشد كرد و آنها را به آنجا هدايت نمود كه چنين معتقد باشند كه تنها يك حقيقت عام و يا تنها يك 

نمنديهاي علمي وجود ندارد، بلكه مسئله ي اصلي برخورد موردي با شرايط مختلف روش علمي مشخص براي كشف قانو
. آنها حتا پا را فراتر مي نهند و چنين مطرح مي كنند كه در عالم هستي چنين نيست كه )Wilterdink, 2000:8-10(است 

انسان را به سعادت برساند. جهان از نظمي استوار و خلل ناپذير وجود داشته باشد كه كشف و استفاده از قانونمنديهاي آن 
. )Pen, 1993:31(نظر آنها ساختاري بي نظم و غيرعلمي و هرج و مرج گونه دارد كه فهم آن را غيرممكن مي پندارند 

بدين ترتيب آنها نظريه ي اثبات گرايي اگوست كنت را به تمامي رد مي كنند. پست مدرنيستها پس از نفي علم، هيچ 
اي آن ارايه نمي دهند، اما بنيادگرايان مسلمان، قرآن و شريعت را به جاي آن قرار مي دهند و بر اين بديل ديگري به ج

  باورند كه اجراي شريعت اسلامي قادر به برقراري حقيقت و نجات بشريت مي باشد. به گمان آنها ، قرآن علم را در بر 
. (Mendelsohn, 1993:26)ن حقيقت را ايفا نمايد مي گيرد، اما علم نمي تواند نقش قرآن در كشف و جاري ساخت

مودودي به علم مدرن مي تازد و آن را ناقص و ناكافي و ناتوان براي دست يابي به حقيقت و سازمان دادن به زندگي بشر 
شري مي داند. به باور او؛ علم حقيقي آن نيست كه از يكي از چهار منبع دنيوي يعني عقل، تاريخ، مشاهده و نيازهاي ب

نشأت گرفته باشد، بلكه علم حقيقي آن است كه از خدا سرچشمه بگيرد. علم دنيوي قادر به هدايت انسان به سوي نجات 
و رستگاري نيست. آنها كه از علم توقع هدايت و نجات دارند، به بيراهه مي روند. به زعم او، علم وابسته به دين است و 

نوشت، مفاهيم مدرنيسم غربي را مورد  "فريب عقل گرايي"كه تحت عنوان  دين، علم را تقويت مي كند. در مقاله اي
تهاجم قرار داد. او در اين مقاله، عقل و تجارب بشري را نسبي معرفي نمود كه قادر نيستند همه ي حقيقت را كشف و 

 ).199و  90-91: 1388معرفي نمايند  (تيموري بازگري، 

را قبول دارند و معتبر مي  شمرند  "حال"نام تاريخ اعتبار ندارد. آنها تنها زمان  براي پست مدرنيستها چيزي به تاريخ:. 4
و ميان زمان گذشته و حال ارتباطي برقرار نمي سازند. تاريخ براي آنها مملو از دروغ پردازي هاي حاكمان هر دوره است و 

اي تاريخي را نيز به صورتي از هم گسسته ). پست مدرنيستها دوره هAgger, 1992:284لذا غيرقابل اتكايش مي دانند (
  مورد مطالعه قرار مي دهند و ميان آن دوره ها ارتباطي قايل نمي شوند. آنها در واقع تاريخ را فرآيندي به هم پيوسته 

دي نمي بينند. آنها تنها زمان حال را داراري اصالت مي بينند و به رسميت مي شناسند. بدين ترتيب گذشته براي آنها وجو
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). اما براي بنيادگرايان مسلمان، زمان گذشته اهميت بسيار Harvey, 1989:44-58حقيقي ندارد و آن را نفي مي كنند (
گذشته ي مسلمانان مي باشند. آنها در تاريخ پيشينيان خود، يك دوره ي  "دوران طلايي"دارد و حتا آنها درصدد احياي 

. بنيادگرايي پديده اي (Besten, 2003:124)ا در زمان حال احيا نمايند آرماني شناسايي مي كنند كه قصد دارند آن ر
گذشته گراست، چراكه عظمت و عزت گذشته ي طلايي مؤمنان را به ياد مي آورد. بنيادگرايان مسلمان به گذشته ي 

ي امروزه جهان اسلام تاريخي خود مي بالند كه در قرون ابتدايي تمدن اسلامي از شكوه و عظمت جهاني برخوردار بودند، ول
از آن عظمت گذشته دور شده است. بويژه فروپاشي امپراطوري عثماني باعث ايجاد خلاء قدرت هرچه بيشتري در ميان 
مسلمانان گرديد و آنها براي احياي عظمت گذشته درصدد بازگشت به دوران گذشته اند. در همين راستاست كه آنها به 

و آينده ي خود را به گذشته ي پر رونق خود پيوند مي زنند. به همين خاطر است كه  تاريخ بسيار رجوع مي كنند و حال
بينادگرايي اصولن پديده اي گذشته گرا و تاريخ محور است. آنها با اين كار از هويت كهن خود دفاع مي كنند و از آن 

درن آن مي بينند. شايد تجديد حيات سپري براي مقاومت و مقابله با غربي مي سازند كه خود را مورد تهاجم ارزشهاي م
جامعه ي آرماني پيشين خود، يكي از اصلي ترين اهداف بنيادگرايان مسلمان در زمان حاضر باشد، يعني همان گذشته ي 

 ). Beck, 1986:73طلايي خود (

ي به مثابه ي منبع در دوران روشنگري، انسان در محوريت قرار گرفت و به دنيا، جامعه و نظام اجتماع انسان محوري:. 5
تأمين نيازها و خواسته هاي انسان نگريسته مي شد. پست مدرنيستها بر اين باورند كه انسان محوري مدرنيسم به بن بست 
رسيده، اما مسلمانان بنيادگرا هرگونه انسان محوري را رد مي كنند. پست مدرنيستها از هرج و مرج و عدم وجود معيار و 

زندگي بشري سخن مي گويند. پست مدرنيسم فلسفه ي شكاكيت نسبت به فراروايتهاست. شاخص ثابت و مشخصي در 
عصر پست مدرن دوره ي بيم و هراس انسان است، چراكه طرفداران اين مكتب چنين مطرح مي كنند كه رؤياهاي انسان 

شكل ساز و پر رمز و راز مي بيند به بن بست رسيده و چشم انداز روشني در برابر انسان وجود ندارد. فوكو  اين دوران را م
و رولان بارت آن را به آرامش قبل از فرارسيدن آخرالزمان تشبيه مي نمايد كه انسان سردرگم و پريشان و نااميد و 
مستأصل مي شود. اينان اميدبستن به دوران مدرن را امري بيهوده مي دانند و دوران پسامدرن را پايان نگرش به جهان به 

تماميت فراگير كه پاسخ پرسش هاي انسان را در خود داشته باشد، معرفي مي كنند. آنها البته در جستجوي مثابه ي يك 
).  بنيادگرايان مسلمان اما ارزشها و 36-7: 1380معنا هستند، معنايي كه دوران مدرن را خالي از آن مي بينند (احمد، 

ند و معتقدند كه دنيا براي انسان آفريده نشده، بلكه اين انسان آموزه هاي اسلامي را بالاتر از هر چيز ديگر قرار مي ده
. بنيادگرايان مسلمان مدرنيسم را (Marty, 1992:12-18)است كه براي اجراي شريعت اسلامي خلق گرديده است 

آنها زندگي در نابودكننده ي انسانيت انسان مي دانند و سعادت انسان را تنها در گرو پيروي از ارزشهاي اسلامي مي دانند. 
جامعه ي غربي را عامل تباهي انسان مي دانند و براي سعادت بشر، تشكيل يك امت اسلامي كه در آن حكومت اسلامي 
بر پايه ي شرع اسلام جاري باشد را ضروري مي دانند. به زعم سيد قطب، يك جامعه ي متمدن جامعه اي است كه در 

سلام)، روش زندگي الهي در آن جاري است، انسانيت ارزش حقيقي خود را آن االله حاكم است (از طريق اجراي شريعت ا
يافته، اخلاقيات مجال ظهور پيدا كرده، خانواده داراي بالاترين ارزش است و انسان تا سر حد خليفه ي االله (جانشين خدا) 

ا اين حد رشد كند و بنابراين بر روي زمين اوج مي گيرد. به بيان قطب، تنها در يك جامعه ي اسلامي، انسان قادراست ت
 ).    194-200: 1352تنها اين امت اسلامي است كه مي تواند متمدن باشد (قطب، 

پست مدرنيسم انتقادي همه جانبه و تهاجمي تمام عيار به مدرنيسم است. پست مدرنيستها  انتقاد به مدرنيسم:. 6
ارزشهايي خاص نتوانسته حقيقت، زيبايي و عدالت را براي مدرنيسم را به نقد مي كشند كه تأكيد آنها بر عقل، علم و 

انسان به ارمغان بياورد، بلكه جهاني كه مدرنيسم ساخته پر از معضل و فلاكت، جنگ، تباهي، پوچي، فقر، گرسنگي و ... 
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نيت را ابزاري است. نظام سرمايه داري كه ابزار اجرا و تحقق پروژه ي مدرنيسم در سطح جهان نيز بوده از نظر آنها عقلا
نموده و در نتيجه خرد انساني را از ماهيت اصلي اش تهي ساخته است. در اين ميان سرمايه داري امريكايي بيش از ديگر 

پست مدرنيسم به بحراني تأكيد مي كند كه مدرن سازي جوامع  ).Agger, 1992: 300قدرتها مورد تهاجم قرار دارد (
روژه ي مدرنيسم را در تمامي جنبه هايش ناموفق و شكست خورده مي بينند و بوجود آورده است. پست مدرنيستها پ

معتقدند مدرنيسم جهان را با بحراني اخلاقي و فلسفي مواجه ساخته و معناي زندگي را از بين برده است. البته آنها بيش از 
ز سوي ديگر، ضديت با مدرنيسم يكي ا ).Counet, 1995:103آنكه از چنين بحراني استقبال كنند، خود از آن گله مندند (

از ويژگيهاي بنيادين بنيادگرايي به شمار مي رود. بنيادگرايان روش مدرنيستي زيستن را تهديدي عليه ايمان، ارزشها و 
باورداشتهاي ديني خود مي دانند. بنيادگرايي اسلامي در برابر ترويج مدرنيزه سازي زندگي اجتماعي در جوامع اسلامي از 

قاومت بسيار نشان مي دهد و بر اين باور است كه ارزشهاي مدرن، اسلام را تضعيف مي كنند و در واقع مدرنيسم را خود م
به مثابه ي دشمن دين تلقي مي كند، دشمني كه سعي دارد مسلمانان را از هويت اسلامي خود جدا و از خود بيگانه سازد. 

ته را پديده اي غربي و در تعارض بنيادين با حكومت االله مي ديد و آن تاجي فاروغي بر اين باور است كه سيد قطب، مدرني
. بنابراين هر دو رويكرد، خود را با تهاجم به مدرنيسم تعيين )Taji-Farouki, 1996:47(را در تماميتش نفي مي كرد 

 هويت مي كنند.
ين آن نمي سازد. پست مدرنيستها از پست مدرنيسم مدرنيته را نفي مي كند، اما چيز ديگري جايگز بديل مدرنيته:. 7

هرج و مرج، عدم وجود ارزشهاي مشخص و پايان يافتن زمان وعده هاي زيباي مدرنيست سخن مي گويند، اما بديلي براي 
اين خلاء ارايه نمي دهند. اما بنيادگرايان مسلمان خواهان بازگشت به زمان ماقبل مدرنيته (سنت) مي باشند، يعني اينكه 

زشهاي سنتي را جايگزين ارزشهاي مدرن و شريعت را بديل مدرنيسم مي دانند. آنها درصدد تشكيل يك حكومت اينان ار
اسلامي مبتني بر شريعت اسلام هستند تا از آن طريق راه را براي اسلاميزه كردن جامعه هموار سازند. بنيادگرايان به 

دون اهتمام به آموزش امكانپذير نمي دانند. به همين خاطر اهميت مسئله ي آموزش واقف اند و اسلامي كردن جامعه را ب
پست مدرنيستها  .(Marty en Appleby, 1993:4-7)است كه به ايجاد و احداث مدارس اسلامي همت مي گمارند 

اما مدرنيته را مورد انتقاد قرار مي دهند، اما فقط در مرحله ي انتقاد از آن باقي مي مانند و از آن فراتر نمي روند. 
بنيادگرايان مسلمان مدرنيته را هم مورد نقد و انتقاد و حمله قرار مي دهند و هم شريعت اسلامي و برپايي نظمي اسلامي را 
   به مثابه ي بديلي براي آن عرضه مي كنند و پي مي جويند. آنها انديشه هاي مدرنيستي را نافي تحقق ارزشهاي ديني 

به نظر بناء، سيد قطب و مودودي؛ آزادي در غرب بدون عدالت اجتماعي است  .(Lawrence, 1998:88 en 98)مي بينند 
خواندند،  "جاهلي"و بنابراين، اين آزادي از محتوا تهي است. اين سه شخصيت، نظامهاي غربي را از مصاديق نظامهاي 

پيش از اسلام مي باشند، زيرا بر  چراكه آموزه ها و اصول اين نظامها را ضد خدايي (الحادي) مي دانستند كه شبيه نظامهاي
ماديگري استوار گرديده اند. از نظر آنها؛ دين در جوامع غربي به حاشيه رانده شده و ارزشهاي اخلاقي بي رمق گرديده اند 
و اين پيامد جهان بيني ماترياليستيِ مدرنيستي حاكم بر نظامهاي غربي است. آنان، اسلام را شريعتي كامل و راه حلي بديل 

اقتصادي راه حلي كارآمد ارايه داده  _براي اين نظام غربي مي دانستند كه براي همه ي معضلات و مشكلات اجتماعي 
 ). 85و  26: 1388است (موصللي، 

هم پست مدرنيستها و هم بنيادگرايان مسلمان نظام سرمايه داري را در ايجاد بي نظمي جهاني،  نظام سرمايه داري:. 8
ش فقر، تشديد معضلات اجتماعي، تعميق شكاف طبقاتي در گستره ي ملي و بين المللي، تخريب محيط بروز جنگها، گستر

زيست و ناكامي مدرنيته در تحقق وعده هايش مقصر و مسئول مي دانند. از نظر پست مدرنيستها، سرمايه داري به قيمت 
      هنجاري ها را عواقب وجود نظام نابودي جهان درصدد رشد اقتصادي و كسب سود هر چه بيشتر است و اين نا
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سرمايه داري مي دانند. آنها مدرنيسم را مورد انتقاد قرار مي دهند كه تحقق نظام مدرنيستي را بر عهده ي سرمايه داري 
و امپرياليسم نهاده و بنابراين نظام سرمايه داري در ناكامي هاي مدرنيسم شريك است. به زعم آنها سرمايه داري جهان را 

). پست Agger, 1992:286-298به دو قطب شمال و جنوب تقسيم نموده و عامل فقر و فلاكت ملتهاي جنوب است (
مدرنيستها درماني براي اين معضلات ندارند. بنيادگرايان مسلمان نيز همين انتقادات را نسبت به نظام سرمايه داري وارد 

جهان كفر، جهان شيطاني و ...  نام مي برند و با ديدي بدبينانه  مي آورند و از جهان غرب تحت عناويني همچون استكبار،
به عملكرد كشورهاي غربي مي نگرند. آنها ميان سرمايه داري و مدرنيته تفاوتي قايل نمي گردند و غرب را يك واحد 

لات مي دانند يكپارچه مي بينند و آن را به كلي نفي مي كنند و برپايي يك نظام اسلامي را چاره ي همه ي اين معض
(Vermaat, 2005:67). 

برخوردي  "ديگران"پست مدرنيسم جرياني مطلق انديش نمي باشد و با نظامهاي ديگر و  مداراي اجتماعي:. 9
مداراجويانه دارد. پست مدرنيسم امكان تلفيق و هم كناري گفتمان ها و تركيب صور ذهني مختلف را براي زندگي 

دم متنوع فراهم مي آورد و حتا مشوق آن است. در انديشه ي پست مدرنيستها، مسالمت آميز مداراجويانه ي مر
روشنفكران و اهالي فضل و ادب با افراد توده گرا و دست يافتني ها با دست نيافتني ها با هم ممزوج مي شوند. اين تركيب 

به هيچ سمت و  سويي گرايش ندارد. اگرچه افراد مختلفي را از اقشار متنوع اجتماعي گرد هم مي آورد، اما در عين حال 
همين تلفيق اجتماعي به پست مدرنيسم اجازه مي دهد تا نظام باورهاي سنتي و كهن را به طرز غيرمنتظره اي در هم فرو 
بريزد. اين زندگي مداراجويانه هم لذت بخش است و هم آدمي را به درك مشكلات دنياي مدرن نايل مي آورد. بدين 

مدرنيسم نسبت به پيوندهاي انساني و به هم پيوستگي فرهنگهاي مختلف و نيز دسترسي همه گان به گونه است كه پست 
        ).  اما بنيادگرايان مسلمان نظام شريعت اسلامي را مطلق 64-7: 1380اطلاعات جمعي بسيار راغب است (احمد، 

ز گروه مسلمان پيرو و همراه خود، ديگران را منحرف يا كافر يا را برنمي تابند و ج "ديگران"مي پندارند و دگرانديشان و 
. (Mozaffari, 1996:229-242)مرتد و .... مي شمرند. بنابراين آنها در زمره ي مطلق انديشان نامداراگر قرار مي گيرند 

  مدارا نمي كنند، بلكه به  تيبي نيز تأكيد مي ورزد كه بنيادگرايان مسلمان مخالفين خود را برنمي تابند و با دگرانديشان
همه ي مخالفين خود مي تازند. به باور آنها عقيده ي آنان در باره ي حقيقت، تنها برداشت صحيح و ممكن در آن باره 
است كه مي بايست همه گان مانند آنها بيانديشند و انديشه ي آنها مي بايست معياري قابل اعتبار براي همه گان باشد. 

 ). Tibi, 1998:37د آنها نباشند و به گونه اي متفاوت از آنها بيانديشند، يا كافر اند و يا جاهل (اگر ديگران مانن

پست مدرنيستها مدرنيسم را به اندازه ي كافي پاي بند به اصول دموكراسي نمي بينند و بر اين باورند كه  دموكراسي:. 10
در تفكر آنها دموكراسي لازمه ي تحقق و شكوفايي  .(Sparks, 2007:43-44)دموكراسي قرباني نظامهاي مدرنيستي است 

انديشه و جامعه به شمار مي آيد. پست مدرنيستها پذيرفتن دموكراسي را در جهان امروز گريزناپذير مي بينند. اگرچه 
م گيري ها دولتها دير به دموكراسي پاسخ مثبت داده اند، اما روند زندگي به دموكراتيزه شدن روابط و مناسبتها و تصمي

اذعان دارد. از حركات رييس جمهور امريكا گرفته تا انتخاب ده آهنگ برتر و رده بندي برنامه هاي تلويزيوني تا عدم 
    پذيرش اصول كمونيسم در اروپاي شرقي، اين عامه ي مردم هستند كه امروزه در تصميم گيري هايشان نقش آفريني 

وكراسي را به ارمغان آورد، اين خواست مردم و جامعه است كه قدرت تصميم مي كنند. اين مدرنيسم نبود كه چنين دم
       ). اما بنيادگرايان مسلمان دموكراسي را ارمغان غرب مدرن 61-4: 1380گيرندگي خود را تحميل مي كند (احمد، 

نداشت. او اين باور را  مي دانند و آن را نظامي باطل و غيرالهي محسوب مي كنند. مودودي به حكومت اكثريت اعتقادي
غلط مي پنداشت كه حق با اكثريت است. از نظر او، اكثريت مردم بر راه باطل اند و گمراه، بنابراين نمي توانند خوب را از 
بد تشخيص دهند. پس نمي بايست دنباله رو اكثريت بود. اكثريت مردم پيرو جاهليت اند. به همين علت فقها و مجتهدين 
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ي آنها تصميم بگيرند و انتخاب كنند. آنچه كه از رأي مردم بيرون مي آيد، الهي نيست. نظام مي بايست به جا
دموكراتيكي كه بيانگر رأي اكثريت باشد، از نظر مودودي غيراسلامي است. دموكراسي طبق آراي مودودي اصولن ضد 

ايندگان االله تعيين شود كه همان اسلام است. دولت آن نيست كه توسط مردم تعيين گردد. دولت مي بايست توسط نم
فقيهان مي باشند. مشروعيت يك دولت از رأي اكثريت مردم ايجاد نمي گردد، بلكه مشروعيت يك دولت را خدا بايد 
تعيين نمايد. در جهان تنها دو نظام سياسي وجود دارد؛ يكي نظام الهي و ديگري نظامي شيطاني. نظام الهي آن است كه در 

حكام شريعت اسلامي بوجود آيد و نظام شيطاني همه ي آن نظامهاي موجود در غرب و شرق عالم اند. اين راستاي اجراي ا
 .(Mauwdudi, 1963:25-27 and 93)نظامها شيطاني اند چراكه بر پايه ي تعاليم الهي شكل نگرفته اند. 

 . بحث4
اكات دارند. هردو مدرنيته را نفي مي كنند و آن پست مدرنيستها و بنيادگرايان مسلمان در برخي از عرصه ها با هم اشتر

را ناتوان از تحقق وعده هاي كلان و فراروايتهايش مي دانند. هر دو بر ناتواني علم و عقل بشري در سازماندهي سپهر 
ها عمومي تأكيد مي ورزند. هر دو از بحراني كه مدرنيسم در جهان كنوني بوجود آورده سخن مي رانند. اما پست مدرنيست

پس از نفي مدرنيته، بديلي براي آن ارايه نمي دهند، درحاليكه بنيادگرايان مسلمان، شريعت اسلامي و قرائت سنتي رسمي 
خود را از دين جانشين نظم مدرنيستي در جامعه قرار مي دهند. اين اولين تفاوت مهم ميان پست مدرنيسم و بنيادگرايي 

 اسلامي است. 
تنها به زمان حال مي  انديشند و پس از نفي مدرنيته، طرح و برنامه اي براي آينده ندارند. دوم اينكه پست مدرنيستها 

       خود (دوران ماقبل مدرن يا سنت) را در سر  "گذشته ي طلايي"حال آنكه بنيادگرايان مسلمان سوداي بازگشت به 
 مي پرورانند.

تا مدرنيستها را به اندازه ي كافي اهل مدارا نمي دانند. اما سوم اينكه پست مدرنيستها از مدرنيستها مداراجوترند و ح
 مدارا نمي كنند. "ديگران"بنيادگرايان مسلمان مخالفان خود را بر نمي تابند و از پي نفي همه ي ديگرانند. پس آنها با 

     و تقويت دموكراسي چهارم اينكه پست مدرنيستها مدرنيسم را به اندازه ي كافي دموكرات نمي بينند و خواهان تعميق 
مي باشند. اما بنيادگرايان مسلمان با دموكراسي رابطه ي حسنه اي ندارند و بلكه آن را در ضديت با مدل اسلامي حكومت 

 مي بينند و حكومت را حق مردم نمي دانند. 
داراي اصالت نيست و پنجم اينكه در پست مدرنيسم دغدغه ي اصلي انسان است، اما در بنيادگرايي اسلامي انسان خود 

 اين تنها شريعت الهي است كه داراي اصالت است. 
خلاصه اينكه پست مدرنيسم، مدرنيسم را به اندازه ي كافي دموكراتيك، انسان گرا و مداراگر نمي بيند و خواهان اهتمام 

نمي تابد و همه ي آنها را نفي بيشتر به چنين ارزشهايي است، درحاليكه بنيادگرايي اسلامي هيچكدام از اين ارزشها را بر 
مي كند. پست مدرنيسم به وراي مدرنيته چشم دوخته و مي خواهد از آن فراتر برود، درحاليكه بنيادگرايي اسلامي به 
دوران ماقبل مدرنيته (سنت) چشم دوخته و مي خواهد به عقب بازگردد. پست مدرنيسم از موضعي مترقيانه به نقد و رد 

، اما بنيادگرايي اسلامي از موضعي واپس گرايانه به تهاجم عليه مدرنيته دست مي زند. پست مدرنيسم مي پردازد
مدرنيستها شالوده ستيزند و نمي پذيرند هيچ ساختاري بتواند به جهانِ انسانيِ هرج و مرج گونه نظم و سامان ببخشد. اما 

ده سازي ايدئولوژي مدرنيستي مي دانند و اجراي بنيادگرايان مسلمان هرج و مرج بوجودآمده در جهان را ناشي از پيا
شريعت اسلامي در جامعه را باطل كننده ي سحر مدرنيسم محسوب مي كنند. به اين ترتيب، پست مدرنيسم و بنيادگرايي 
اسلامي عليرغم رابطه ي نزديكي كه از طريق ضديت با مدرنيته و تهاجم به باورها و ارزشهاي مدرنيستي با هم دارند و 
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ليرغم اشتراكاتي كه در برخي رويكردها و ويژگي هايشان با هم دارند، با اينهمه به خاطر دلايل بيان شده، نمي توان ع
بنيادگرايي اسلامي را پديده اي پست مدرن دانست. بر پايه ي اين يافته ها، بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه 

    ا حد قابل توجهي با پست مدرنيسم داراي اشتراكاتي مي بيند، تأييد كه بنيادگرايي اسلامي را ت 1فرضيه ي شماره ي 
 مبني بر پست مدرن بودن پديده ي بنيادگرايي اسلامي رد مي شود.   2مي گردد، اما فرضيه ي شماره ي 
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